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  چكيده 

هايي است كه نقش زيــادي در تعيــين و بررســي حقــوق مدني از جمله قانونقانون  
در تــأمين دليل اهميتي كه قانون مــدني  ها دارد. بهها، احكام و قواعد ويژة آنانسان

امعه برعهده دارد، رعايت دستور زبان و اصول نگــارش فارســي امنيتّ و سلامت ج
هــاي نــامفهوم، موجــب هاي نارسا و جملهرسد؛ زيرا عبارتآن ضروري به نظر مي

شدن حقــوق سرگرداني مجريان قانون و بروز اختلاف در استنباط از قانون و ضايع 
ل آن اســت؛ فهمــي و فراگيــري و شــموهمه  شود. شرط اجراي قانون،تابعان آن مي

تــرين وظــايف هــر بنابراين رعايت دســتور زبــان و اصــول نگــارش فارســي از مهــم
اي است كه موجب روشني، پختگــي و دقــت اي در نگارش هر نوع نوشتهنويسنده

كــردن الگــوي شود و عــلاوه بــر حفاظــت از زبــان و نهادينــهميها  معنايي در نوشته
گاري، كــارايي و تأثيرگــذاري اثــر ث خوانايي بيشتر متن، ماندنگارش صحيح، باع

هاي قانون، بايد كاملاً دقــت كــرد رو در نگارش و تدوين كتابشود؛ از ايننيز مي
 هاي املايــي، دســتوري و زبــاني در آن راهنشود و غلطتا از چارچوب خود خارج  

ــا روش توصــيفي و كيفــي و مبتنــي  ــژوهش حاضــر ب ــد. در پ ــدا نكن ــر مطالعــة پي ب
فارســي و اصــول شناسي قــانون مــدني از منظــر دســتور زبــان  آسيب  اي، بهكتابخانه

است. هدف اين پــژوهش، كــاربردي و توجــه بــه اصــلاح و شده  نگارشي پرداخته  
جســتن از ويرايش منــابع حقــوقي و قــانون از ســوي مجريــان ايــن حــوزه بــا يــاري  

 دهد كــه قــانونميوهش نشان نتيجة پژنظران زبان و ادب فارسي اســت. صاحب
هــاي ها و بــازنگريمدني به لحاظ زباني، نگارشي و ويرايشي نيازمند نظارت
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Abstract 
Civil law has a significant role in determining and examining 
human rights, its specific rules, and its regulations. Due to the 
importance of civil law in ensuring the safety and health of 
society, it seems necessary that its texts observe the grammar 
and principles of Persian writing. Incorrect phrases and 
incomprehensible sentences cause confusion among law 
enforcement officers, bring about different inferences, and 
result in the violation of the rights of the subjects. Therefore, for 
proper implementation, the understanding of law must not be 
limited to a special group. Therefore, observing the principles 
of Persian writing is one of the most important duties of any 
writer in writing any type of writing. It creates clarity, maturity 
and semantic accuracy in texts, which in addition to protecting 
the language and institutionalizing the correct writing pattern, 
causes more readability of the text, durability, efficiency and 
effectiveness of the text. Therefore, in writing and compiling 
books of law, one must be very careful not to transgress 
linguistic frameworks, and avoid spelling, grammatical and 
linguistic errors. In the present study, the pathology of civil law 
from the perspective of Persian writing principles and grammar 
has been studied with a descriptive and qualitative method 
based on library study. The object of the study is practical. It 
pays attention to correcting and editing of law sources gaining 
help from experts of Persian language and literature. The results 
of the research show that the civil law in terms of writing and 
editing requires careful literary supervision and revision. 
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  مقدمه.  1
و به دور از   است. طبعاً انسان به تنهاييالطبع و اجتماعي آفريده  اوند انسان را مدنيخد
رو نيازمنــد ارتبــاط بــا ديگــران اســت (ر.ك: فقيــري تواند زنــدگي كنــد؛ از ايــنجامعه نمي

)؛ بــراين اســاس، روابــط بــين افــراد در اجتمــاع همــواره بــر مقــرراّت و 272: 1391هــروي، 
نگــرد. ايــن مقــرراّت و قواعــد، ها به ديدة احتــرام مــيه جامعه به آنقواعدي استوار است ك

 هاي متمادي عمــل شــدهها در دورهوامل متعدد اجتماعي است كه به بسياري از آنمولود ع
داننــد. اند و خود را ملزم به رعايــت آن مــياست و در اثر تكرار، افراد با آن انس پيدا كرده

گيــرد، تحــت مــي ني» است و حقوقي كه از اين قانون نشئتيكي از اين مقررات، «قانون مد
  شود. مي  » شناختهمدنيعنوان «حقوق 

هــاي حقوق مدني، مجموعة قواعد و مقرراتي است كه براي تعيــين حقــوق و تكليــف
است. هــر يــك ها از دل يك جامعه متناسب با فرهنگ و عرف آن جامعه بيرون آمده انسان

اســت، كيفــر و جزايــي دارد. با عاملي كه موجب پيدايش آن شده    از اين مقررات، متناسب
شــود؛ البتــه گــاهي عــرف هــر ميگذار» وضع  توسط مرجع خاصي به نام «قانون  هااين قانون

هــا و باشــد. قــانونتوانــد در تعيــين حقــوق و تكــاليف اشــخاص نقــش داشــته  جامعه نيز مــي
هــاي فطــري و تي يا اجتماعي هستند. قانونهاي فطري، الهي، دولهاي آن داراي ريشهقاعده

طور ذاتي جامع تمام مصالح و بدون نقص هستند ي و بهالهي، ناشي از حكمت بالغة خداوند
رو كه تدوين دست بشر است، از ها و مقررات وضع شدة دولتي يا اجتماعي، از آناما قانون

  عيب و نقص مبراّ نيست.
هــا و...، هــا و آراي دادگــاهنامــهها، آيينل: قانونبا توجه به اهميت متون حقوقي از قبي

ها ناپذير نثر آنانسجام ادبي، سلاست و دقت معنايي جزء تفكيكرعايت روشني، پختگي،  
اجرا خواهد شد كــه از متنــي فصــيح برخــوردار درستي  رود؛ زيرا قانون، زماني بهشمار ميبه

هاي نامفهوم موجب سرگرداني سا و جملههاي ناركارگيري عبارتمعني كه «بهباشد؛ بدين  
شــود؛ در ايــن حالــت، ممكــن اســت نباط از قانون مــيمجريان قانون و بروز اختلاف در است
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حقوق تابعان قانون نيز پايمال شود؛ عــلاوه بــر آن، بايــد توجــه داشــت كــه قــانون از مركــز 
انتظــار دارنــد كــه ). مردم نيز 255: 1372شود» (هاشمي، زمامداري كشور صادر و منتشر مي

باشــد امــا متأســفانه ضــمن مطالعــة هاي ادبــي و عالمانــه مجهّــز  پردازيگذار، به عبارتقانون
خــوريم كــه ها برمــيهاي كنوني، به خطاها و ايرادهاي نگارشي و ويرايشي در مادهمجموعه

بيان گذار را از  اند و چه بسا ممكن است، وجود اين خطاها منظور و هدف اصلي قانونشايع
ي حقــوقي نيــز اذعــان هــاطور كلي تغيير دهد. البته منتقدان و نويسندگان كتــابآن ماده، به

هاي املايــي و نگارشــي فاحشــي وجــود دارد؛ بــراي اشتباه  هاي قانوناند كه در كتابداشته
هــاي نويســد: «بســياري از مــتننيك در مقدمة كتاب «قانون مــدني» چنــين مينمونه، حسيني
 نهــادِ هاي منتشر شده از سوي ادارة حقوقيِ قوّة قضائيه و ادارة كــلِ قــوانينِمتن  موجود حتيّ

). همچنــين 10:  1399نيــك،  هاي اساسي نيست» (حسينيرياست جمهوري، خالي از اشكال
اســت:   اي بيان كردههاي تجديد نظر استان تهران»، در مقالهجواد درويشي، مستشارِ «دادگاه

هــاي بنــدي مســائل و موضــوعبودن، دســتهمدني از حيث جامع و مانع    «با وجود اينكه قانون
شدة ايران و از مفــاخر جامعــة حقــوقي و شــاهكار نظيرترين قانون وضع  حتوا، بيحقوقي و م

گذار در عرصة حقوق و ادبيات ايران است كه بــا تكيــه بــر منــابعِ فقهــي و ملاحظــاتِ قانون
ين يافتــه و در تــأمينِ عــدالت و حقــوق فــردي و عرفي و عاداتِ پذيرفته شــدة جامعــه، تــدو

است؛ بديهي اســت ايــن مجموعــه قــانوني كــه تــدوين ق بوده  اجتماعي، از جمله قوانينِ موف
هــايي در آن هاي ديگــر، احتمــال وجــود برخــي كــم و كاســتيدست بشر است، مانند قانون

هــاي قــانون كتــاب  ). بنابراين، ايرادها و خطاهاي نگارشي كــه در1389رود» (درويشي،  مي
راستاري متخصصّان است كــه بتوانــد ها به ويدهندة نيازمندي اين كتابشود، نشان  مي  ديده

پس از تصويب قانون و در مرحلة اصلاح، به ويــرايش زبــاني و فنــي آن بپــردازد. ويراســتار 
متن حقــوقي براي رفع ايرادها، ابتدا بايد با معنا و ساختار زبان آشنا باشد؛ زيرا ويرايش يك  

مه، آگــاهي حقــوقي در شناختي و حقوقي است؛ با اين هدر مرحلة اول مستلزم آگاهي زبان
باشــد، كــافي اســت و سطحي كه ويراستار، تسلطّ كامل بر زبان حقوقي يــك قــانون داشــته  

  مانند ويرايش علمي مستلزم تخصصّ بيشتر ويراستار است. 
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ما، قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقــررات    ذكر اينكه در «نظام حقوقي كشور نكتة قابل  
اين قانون، وظــايف    3است. در مادة  بيني كرده  قيح را پيش ، نهاد تن 1389/ 3/ 25كشور مصوب  

- هــا بــه بنــدي آن معاونت تنقيح مجلس بيشتر به تنقيح شكلي از قبيل گردآوري قوانين و طبقــه 
اي از وظــايف نهــاد، در زمــرة  پــاره صورت كتاب و نسخة الكترونيكي نظر دارد؛ علاوه بر اين  

تعارضات و اعلام آن به مرجع تصــويب، شناســايي  گيرد؛ مانند تشخيص  تنقيح ماهوي قرار مي 
موارد نسخ صريح، شناســايي مــوارد نســخ ضــمني و اعــلام آن بــه مرجــع تصــويب، تشــخيص  

امة  اســت و اعــلام آن بــه مرجــع تصــويب، تــدوين شــيون ها منتفي شده  قوانيني كه موضوع آن 
هــاي  عريــف لغــت گــذار و ت ها و لــوايح، ويراســتاري بــدون تغييــر در مــراد قانون نگارش طرح 

هــا، نســخ صــريح، ضــمني و  گذار. در اين ميان تشخيص تعارض تخصّصي مورد استفادة قانون 
هــاي تخصصّــي را  است، همچنين تعريف لغــت ها منتفي شده  تشخيص قوانيني كه موضوع آن 

كــرد. در برابــر ويراســتاري، بــدون تغييــر در مــراد  ش علمــي شناســايي  توان در زمرة ويــراي مي 
هــاي ويرايشــي و  )؛ امــا بــه جنبــه 225:  1395وردي،  ر، ويــرايش فنــي اســت» (امــام  گــذا قانون 

است. حال با توجه بــه  نگارشي، مطابق اصول فرهنگستان زبان و ادب فارسي آن توجهي نشده  
ني، قانون مجازات، قانون تجارت، قانون اساسي، آيــين  هاي قانون (قانون مد متعددّ بودن كتاب 

بسامد فراوان خطاهاي نگارشي و ويرايشي در اين منــابع، پــرداختن بــه   دادرسي كيفري و...) و 
رو نگارندگان در اين پژوهش، تنها بــه بررســي  ها در اين پژوهش ممكن نيست؛ از اين همة آن 

شــكلي و محتــوايي، يعنــي خطاهــايي نظيــر   «قانون مدني» از حيث ويرايش زباني در دو ســطح 
خطاهاي بلاغي (درازنويسي، تكرار، تتابع اضافات،    خطاهاي دستوري (خطا در جمله، فعل) و 

هــا كــه در قــانون مــدني نمــود  كاربرد علائم نگارشــي، كــاربرد نادرســت واژه ابهام و...)، عدم  
نويســي قــانون و  اي درســت طريق گــامي هرچنــد نــاچيز بــر است تا بدين زيادي دارد، پرداخته  

گــران  شــود. همچنــين بــه مجريــان و تــدوين كردن آن براي تمام اقشار جامعه برداشته    فهم همه 
شود كه رعايت اصول فرهنگستان و زبــان معيــار حقــوقي، همچنــين تســلطّ بــر  قانون يادآوري  

و   دستور زبان فارسي براي كاهش ايرادهــاي موجــود در قــانون مــدني كــاملاً ضــروري اســت 
  تر شدن هرچه بيشتر اين منابع خواهد شد. موجب غني 
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  هاي پژوهش. سؤال1-1
  ايرادهاي دستوري، نگارشي و ويرايشي در قانون مدني شامل چه مواردي است؟  -
  وجود اين ايرادها چه پيامدهايي براي تابعان قانون مدني دارد؟  -
وز و مطــابق اصــول رهــاي قــانون تــا چــه حــدي بــهشيوة نگارشي و ويرايشي كتاب  -

گــارش بهتــر و درســت قــانون نگارشي و ويرايشي زبان معيار است؟ چه راهكارهايي براي ن
  توان پيشنهاد داد؟مي

  . روش پژوهش1-2
ــه ــر مطالعــة كتابخان ــه روش توصــيفي و كيفــي، مبتنــي ب ــژوهش حاضــر ب ــه در پ اي ب

قــانون مــدني،  ا كتاباست. ابتدشناسي نگارشي و ويرايشي قانون مدني پرداخته شده  آسيب
كــه بــرخلاف قواعــد نگــارش و   هــاييطور دقيق مطالعه شد و واژگان، حروف و عبــارتبه

هــاي ويرايش زبان فارسي نگارش يافته بودنــد، مشــخص شــد؛ ســپس بــا اســتفاده از كتــاب
فارســي، راهنمــاي نگارشــي و ويرايشــي و ديگــر منــابع مــرتبط بــا و ادب  فرهنگســتان زبــان
  و تحليل شد. موضوع، بررسي

  . پيشينة پژوهش1-3
ها در نظام پارلماني كشور مــا به كيفيّت قانونهايي از توجه  هاي گذشته «نشانهاز زمان

اســت؛ وجود داشت كه ادامة آن در تشكيلات كنوني مجلس شوراي اسلامي منعكس شده  
هــاي ادارة نامبراي مثال، مجلس واحدي به نام «ادارة كل قوانين» متشكل از سه اداره، تحت 

ر ادارة تنقــيح، لــوايح قبــل از هــا و ادارة تنقــيح دايــر اســت. دقــوانين، ادارة امــور كميســيون
تصويب از طريق ارائة سوابق طرح يا لايحة پيشنهادي با استفاده از بايگاني موجود بررسي و 

، شــود» (هاشــميهاي ارائه شــده از ســوي نماينــدگان رفــع مــيهاي طرحتنقيح و نيز اشكال
ي، مســائل قــانون، تــاكنون تــوجهي بــه ويراســتارهــاي  )؛ با وجود اهميت كتــاب257:  1372

شناســي، نقــد و و پژوهشي در خصوص آســيب  استها نشده  دستوري و نگارشي اين كتاب
نظران معتقدند كــه مــتن است؛ ظاهراً برخي از صاحبهاي قانون انجام نگرفته  بررسي كتاب
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ديگر كشورها معتبرتر است اما در مقابل، برخي ديگر بر ايــن   ز قانونقانون ما بدون ايراد و ا
نقــص نيســت و هاي قانون محصول دست بشر است؛ بنابراين متن آن بــياند كه كتابعقيده

هــايي در شود. كتاب ضروري است پس از تصويب قانون، ايرادهاي آن، شناسايي و اصلاح
ها به رعايــت است. اين كتاب  ايي نوشته شدههاي قضمورد آموزش فن نگارش آرا و لايحه

هايي از قبيل «آيــين نگــارش حقــوقي» و پردازد. كتابمي  نويسياصول نگارش آرا و لايحه
). «آيين نگارش آراء قضايي» 1384-1388«نقد نگارش آراي قضايي» محمّدرضا خسروي (

آراي قضايي چنــد نويسي و نقد  ) كه به آموزش نگارش درست1388راد (از محمدّ صالحي
ررســي نگارشــي، ويرايشــي و اي ديگــر بــا عنــوان «نقــد و بپــردازد. مقالــهدادگاه كشور مــي

ها و عوامل اثرگــذار بــر هاي عمومي جزايي مشهد و شناسايي ضعفدستوري آراي دادگاه
) اســت؛ در ايــن 1392ها» نوشتة حســن بســاك، مــريم ســعادت و محمّدحســين بســاك (آن

آراي ارشــي، ويرايشــي و عوامــل مــؤثر بــر پيــدايش ايــن خطاهــا در  هاي نگپژوهش اشكال
  است.مي مشهد بررسي شده عمو  هايدادگاه

  مباني نظري.  2
 . ويراستاري و انواع آن 2-1

 هــاي آن را رعايــتهايي است كه اگر اهــل زبــان، ضــابطهفارسي داراي ويژگي  طخ
خواهــد شــد. در يــك  مواجــهنكننــد، برقــراري ارتبــاط ســاده و دقيــق نوشــتاري بــا مشــكل 

ارد: ويرايش علمي، ويرايش صوري بندي كلي «ويرايش از نظر اصطلاحي سه وجه دتقسيم
). در ويــرايش علمــي، 3: 1386زاده، يــا فنــي و ويــرايش زبــاني و ســاختاري» (غلامحســين

كند. ويرايش صوري نيــز جنبــة صــوري دارد و بــه اثــر، ميويراستار محتواي اثر را ويرايش  
، الخــط، اصــلاح غلــط املايــيكردن رســم  دستدهد و به يكم و آراستگي ظاهري مينظ

هــاي اختصــاري، عددنويســي، آوانويســي، هــاي مــتن، نشــانهگــذارياصلاح يا اعمال نشــانه
). در ويــرايش زبــاني و 134-139:  1387گيلانــي،  پــردازد (ســميعيگــذاري و... مــياعراب

هــاي هــا و جملــههــا، عبــارتر دســتوري و اصــلاح واژهها از نظساختاري، ويراستار به جمله
كند. اين نوع ويرايش خــود بــه دو ســطح شــكلي (فــرم) و ميتوجه  معنا و مبهم  متناقض، بي
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شود. در ويرايش زباني شكلي، صــورت ظــاهري نوشــته از حيــث ميمحتوايي (معنا) تقسيم  
گيرد. در ويــرايش محتــوايي، گذاري مورد توجه قرار مياملا و رسم الخط، اصلاح و نشانه

ــه مفهــوم و معنــاي نوشــتار مــي رفــع خطاهــاي دســتوري، ســاختاري و پــردازد. ويراســتار ب
كــردن زبــان نوشــته، زدودن ابهــام و ســتدبندي، اصلاح انحراف از زبان معيار و يــكجمله

ها، انتخــاب برابرهــاي مناســب بــراي واژگــان غيرفارســي، حــذف كاهش پيچيدگي عبارت
نحوي هاي طولاني، اصلاح ساختار  كردن جملههاي تكراري، كوتاهتعبيرها، عبارت  ها،واژه

) از جمله كارهايي است كه در ويرايش محتوايي بــر 15-16:  1387و... (ر.ك: ذوالفقاري،  
 شود.ميروي نوشته اعمال 

 . قانون مدني2-2

ــدني، مصــوب   ــانون م ــفند    21،  27بهمــن و    6ق ــرور   20و    19و    17،  1313اس ــاه   دين  ف م
روابط افراد و جامعه  ترين شاخة حقوق خصوصي است كه به بررسي و تنظيم  شمسي، مهم 1314

پــردازد. اصــطلاحي اســت كــه از  هــا مــي نظر از عنوان و موقعيت اجتماعي آن با يكديگر صرف 
مــادة  1335» اســت. ايــن قــانون، شــامل  JuCivileهاي لاتينــي « شده و ترجمة واژه روميان گرفته  

.  2واده؛  . اشــخاص و خــان 1كــرد: « هاي زيــر تقســيم توان به بخش ي است و مسائل آن را مي قانون 
  ).  88- 90:  1390. ارث» (كاتوزيان،  4هاي مدني؛  . قراردادها و مسئوليت 3مالكيت؛  

-1اســت: جلــد اول از مــادة  گذاري به تصويب رسيده  مدني در سه دورة قانون  قانون
و جلد دوم از مــادة   1307ماه  ه تاريخ هجدهم ارديبهشت  گذاري بدر دورة ششم قانون  955
و   1313مــاه  در ششم بهمــن    957تا    956گذاري؛ از مادة  رة نهم قانوندر دو  1206الي    956

در 1157تــا 1120و از مــادة  1313و يكم اسفند ماه  در بيست  1061تا  10330تا    976از مادة  
و از مــادة   1314مــاه    در نوزدهم فروردين1206تا    1158و از مادة    1314ماه  بيستم فروردين  

و   1314در اول مهــر مــاه  1256تــا  1207گــذاري؛ از مــادة  ندر دورة دهم قانو1335تا  1207
در هشــتم   1335تا    1284و از مادة    1314در سيزدهم مهرماه  1283تا  1257جلد سوم از مادة  

  ). 13: 1399مدني، از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت (ر.ك: قانون  1314ماه آبان 
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  هاي آن در نگارش قانونزبان حقوقي و ويژگي. 2-3
رويّــه هاي حقوقي، آراي وحدتها، دكتريننامهحقوقي اعم از قانون، آيين  متونزبان  

هاي قضايي هستند، زبان علمي و فني اســت. زبــان علمــي و و... كه مستند بسياري از تصميم
هاي زباني و شيوة ارائة مطالب مخصــوص است و سنّتهاي معيار  فني حقوقي، يكي از زبان
ها، يكي صراحت الفاظ در دلالت بر معــاني و گونه زبانيات اينبه خود را دارد. از خصوص

هايي با بار عاطفي سنگين و تعبيرها و هاي عاطفي يا حداقل كلمهكاربرد كلمهديگري، عدم
شــود فهم آن بــراي مــردم دشــوار مــياي است كه ناگزير  هاي دقيق و اغلب كليشهاصطلاح

  ).35: 1374(ر.ك: حبيبي، 
اي جــز هنــر نــدارد؛ امــا وي در گذار منشيگذار است و قانونر قانوننويسي، هنقانون

اين هنرنمايي، آزاد و رها نيســت؛ بلكــه داراي قيــد و بنــدهايي اســت كــه تــاريخ، فرهنــگ، 
نويســي اســت. قــانونته و پرداختــه  هاي قانوني بــراي آن ســاخعرف، زبان قوانين و اصطلاح

بايــد همــواره از دو امــر در حــدّ اعــلاي كلمــه گذار است و  ترين كار قانونبدون شك فني
هــاي موجــود زبــان كــه در برخوردار باشد: اول، وقوف بر ساختار دستوري زبان و اصطلاح

دارد. دوم، شود، اهميّتــي مضــاعف  ميها آنچه به حقوق و فن قضا مربوط  ميان اين اصطلاح
انون اســت و همــواره از تــرين صــفات ق ــقانون بايد روشن و صريح باشد؛ زيرا اين از بديهي

اســت؛ بنــابراين دســتيابي بــه يــك قــانون مطلــوب در ســاية سوي اهل فن بر آن تأكيد شده  
  ). 252-257: 1372شود (ر.ك: هاشمي، ميرعايت قواعد دستوري و نگارشي حاصل

اســت از: حــذف شــود، عبــارت هــاي قــانون بايــد رعايــت دهاصولي كه در نگارش ما
گويي، پرهيز از ذكــر كلمــات مــبهم و دو پهلــو، رعايــت يز از زيادهاركان اصلي جمله، پره

  ).20: 1387زاده، نويسي (بيگالخط واحد، پرهيز از عربي رسم 
و نظران حقوقي بر اين عقيده هستند كه زبــان حقــوقي، زبــان علمــي  برخي از صاحب

هاي قانون كتاب  فني است. حال براي آشنايي بيشتر با زبان علمي و نشان دادن مغايرت زبان
  شود.با زبان معيار، در زير به طور خلاصه به زبان علمي و زبان معيار پرداخته مي

  علمي. زبان 2-4
ــان ــا تعبيرهــاي مســتقيم و داراي ســاخت منطقــي، نظــم و  زب ــاني شــفاّف ب علمــي، زب
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كــار ست. در اين زبان، لفظ به معناي حقيقي يــا آن معنــاي مجــازي و كنــايي بــهآراستگي ا
شــود. نمي  ها براي بيان مفهوم واحد استفادهرود كه مشهورند. در زبان علمي، از مترادفمي

كنــيم، بــه مــدلول هــا و تعبيرهــا درنــگ  آنكــه بــر ســر كلمــهاين زبان بايد ما را مستقيم و بي
شــود؛ بلكــه در حكــم جــام شيشــة ها حجاب معــاني نمــيمورد، كلمه  سازد. در اين  رهنمون

 ).47: 1382گيلاني، شود (سميعيميها به وضوح ديده ه معاني از وراي آنشفافي هستند ك

  . زبان معيار 2-5
  ر مايه و پُ ــ  ر فارسي، زبان رسمي و فرهنگي ماست. اين زبان حامل فرهنگ ديرينه، پُزبان  

هــا و عواطــف و  هــاي متمــادي، بــراي بيــان انديشــه اســت. طــي قــرن عمــق ايرانــي و اســلامي  
سرايان ايرانــي چــه بــه صــورت نثــر و نظــم  گويندگان و نويسندگان و سخن هاي ذوقي  تراوش 

هاي گوناگون درگذر تاريخ و نفــوذ عناصــر بيگانــه،  است. اين زبان با وجود تحوّل  كار رفته به 
  است. كاربردهــاي گونــاگون آن، نشــان كرده  هنوز اصالت و پيوستگي تاريخي خود را حفظ 

اي  هاي تنوّع لهجــه آوايي و قاموسي است كه حاكي از جلوه هاي  هايي در حوزه دهندة تفاوت 
هــاي زبــاني كــه بــه قلمــرو ملّــي و  گونه و هچنين بازتاب مراتب فرهنگي و اجتماعي است. اين 

كرده، مشترك است، زبان معيــار  ل زبانان تحصي   دارند و در ميان همة فارسي فراگير اختصاص  
تابــد و  زباني گوياست و ورود عناصــر مغــاير را برنمــي ). زبان معيار،  51شود (همان:  مي ناميده  

تر باشد. «يكي از عوامل اغتشاشِ زبان معيار، ورود عناصر  بايد به زبان جاري و متداول نزديك 
اني ممكــن اســت بــه مراتــب  زباني متروك و منسوخ يا مهجــور در آن اســت. ايــن عناصــر زب ــ

از مقولة قاموسي يا دســتوري باشــد؛ عــلاوه    باشد و آوايي، صرفي، نحوي يا معنايي تعلّق داشته  
  ). 51كند» (همان: برداري از زبان بيگانه و... نيز زبان را از معيار دور مي بر اين، گرته 

 . بحث و بررسي3

  فارسي. دستور زبان 3-1
  ه وصفيجاي وج. كاربرد نابه3-1-1

وصــفي، كارگيري وجه وصفي در قانون مدني خالي از اشكال نيســت؛ وجــه  روش به
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شــود و مــيآيد، صفت است منتها صفتي كه از مادة فعلــي ســاخته «چنان كه از اسمش برمي
)؛ بــه بيــان ديگــر، «فعــل 165هاي بيان حركت اســت» (همــان:    +ماضي  اش بنساخت صيغه

مفعــولي بــه كــار ببرنــد. در ايــن صــورت، فعــل صفت  وصفي آن است كه فعل را با ساخت
ند از جهت شخص، زمان و وجه، كه ارزش فعل وصــفي را آورديگري در آخر عبارت مي

 و  افتــادن»از مصــدر «  افتــاده»)؛ مثــل «56:  1380گيوي و انوري،  سازد» (احمديمي  مشخص
اي صــيغة كامــل ؛ نكته اينجاست كه كاربرد صــيغة وجــه وصــفي بــه ج ــ«نشستن»از    «نشسته»

ســازد. در ايــن كــاربرد، تعيــين اندازد و هم دشوار مــيفعلي، دريافت پيام را هم به تأخير مي
ويژه در پيام شفاهي، موجب اخــتلال در شود؛ بهمي زمان، شخص و وجه فعل به بعد موكول

ا كه ج). «در زبان فارسي تا آن165:  1382گيلاني،  شود (سميعيبرقراري ارتباط به موقع مي
اي در جملــه كــار بــرد امــا اگــرصورت كامــل صــرفي خــود بــهها را بهممكن است بايد فعل

شود، تنها يك بــار و آن هــم بــدون «واو» عطــف، مــانعي ضرورت از وجه وصفي استفاده  به
). استعمال وجه وصفي در صورتي جــايز اســت 65:  1384نخواهد داشت» (ياحقي و ناصح،  

  باشد:ت شده كه شرايط زير در آن رعاي
  ، يكي باشد. آيدالف) اتحاد فاعل فعل وصفي و فاعل فعلي كه بعد از آن مي

  ب) نياوردن «و» بعد از فعل وصفي. 
  ).57سر هم (همان:  پ) نياوردن دو يا چند فعل وصفي پشت

صــورت وصــفي و همــراه «و» بــه ها بهتوجه به سه شرط بالا، در نثر قانون مدني فعل  با
ت: كرده به كاربردن «و» درست نيس ــ  ، بعد از تملك27ست؛ براي نمونه، در مادة  اكار رفته  

 كــرده  تملــكها  «... در اين قانون و قوانين مخصوصة مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آن
هــايي كــه شود؛ مثل اراضي مــوات يعنــي زمــينميكنند مباحات ناميده  ها استفادهو يا از آن

كه مالــك : «در صورتي44ها نباشد»؛ يا در مادة  دي و كشت و زرع در آنافتاده و آبامعطل  
... ؛ مگر اينكه مالك قبل از فوت خود و  بودهمطلق  باشد  انتفاع مدتّي معين نكرده  حق    براي
ممنوع از ارث نباشد از   وبوده  ها دائمي  : «زوجين كه زوجيّت آن940كند ...»؛ يا مادةرجوع

   بسامد وجه وصفي همراه با «و» در قانون مدني فراوان است. برند».يكديگر ارث مي
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  ها ها و اضافهوصف. تتابع 3-1-2
  كند...».يا مجري احداث قصدِ حيازتِ مياهِ مباحهِ نهر: «هركس به 149مادة  
  : «هرگاه تاريخِ احياءِ اراضيِ اطرافِ رودخانه مختلف باشد...».158مادة  

  . كاربرد نادرست فعل3-1-3
 ، ركن اساسي جمله است و هرگونه خطا در كاربرد فعل، علاوه بــر تغييــر معنــايفعل

هاي امــروز شود. بيشترين مشكلات ويرايشي ساختاري زباني نوشتهجمله، باعث ابهام نيز مي
)؛ بــراي مثــال در 162-165:  1387گيلانــي،  جاي فعل است (ر.ك: سميعينيز دركاربرد نابه

كنــد آب مبــاحي صدِ حيازتِ مياهِ مباحهِ نهر يا مجري احــداث  : «هرگاه كسي به ق149مادة  
مجــراي مزبــور وارد شــود ملــك صــاحب مجــري اســت و بــدون اذن مالــك كه در نهر يــا  

  ».نمودمشروب توان از آن نهري جداكرد يا زميني نمي
 -2دار كــه باعــث مســتي شــود.  (اسم عربي)، هــر نــوع نوشــيدني الكــل  -1مشروب، «
 كــردن؛ آبيــاريشــرب). مشــروب    (اســم و صــفت)، آشــاميدني (قابــل  -3(صفت) سيراب.  
كردن» (دهخدا: ذيل مدخل). نمودن بــه معنــي «نشــان دادن»   شدن، آبياري  دهكردن، آب دا

كــردن ، بهتر است مشروبنمودنمشروب  جاي  است و در اينجا معناي مجازي دارد؛ پس به
  شود.  كردن نوشتهيا آبياري 

«اگر موضوع تعهّد عين شخصي نباشد و كلي باشد، متعهّد مجبور نيســت :  279يا مادة  
شــود] [مــي  اســتاعلاي آن ايفا كند؛ ليكن از فردي هم كه عرفــاً معيــوب محســوب  از فرد  
  تواند بدهد».نمي

  . كاربرد نادرست جمله 3-1-4
گاهي اوقات خطاهاي دستوري ناشي از كاربرد درست قواعــد دســتور زبــان فارســي، 

اين مــوارد شود؛ در زير به برخي از  خوردن ترتيب ساختار جمله و ابهام آن مي  هم  بهباعث  
  شود.ميپرداخته 
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  هاي طولاني نارساجمله. 1- 4- 1- 3
شــوند،   هاي يك متن اين است كــه «اجــزاي ســخن در جــاي خــود نشــاندهاز ويژگي

هــا نــاگزير م خوانــدن آنانداز نباشد كه هنگاو خم و زيادي دراز و پر دست    ها پرپيچجمله
نوشته، نبايــد   )؛ همچنين رواني79ِ:  1382گيلاني،  باشيم از دالان هزار خم بگذريم» (سميعي

نكنــد؛ بــه بيــان ديگــر، به قدري باشد كه ذهن روي آن بلغزد و سايش و اصــطكاكي حــس  
يــا اي است كه با حذف يكي از اجزاي آن، از فصاحت و پختگي بيفتد و جملة نارسا، جمله

  هاي آن مفهومش تغييركند.جا كردن هر يك از كلمهبا تغيير و جابه
: «اگر به واسطة چندين نفر صاحبان فرض تركة ميــت كفايــت نصــيب تمــام 914  مادة

تــوان [مــي  وشود  وارد مي  بنتينو    بنت  كاربرد علائم نگارشي] نقص برها را نكند [، عدمآن
كرد] اگر پس از موضوع كــردن نصــيب تفادهبه جاي حرف عطف «و» از نقطه ويرگول؛ اس

بــين   زيــادهرا به عنوان قرابت ببرد ايــن    زيادهباشد كه  باشد و وارثي ن  زيادتيصاحبان فرض  
شود ليكن زوج و زوجــه مطلقــاً و مــادر صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مي

  برد».باشد از زيادي چيزي نمياگر حاجب داشته  
هــاي كوتــاه و بيــان كــل مطلــب در يــك استفاده از جملــهه علت عدم  ، ب914در مادة  
هــاي عربــي از بــار هــا و واژهن شاخ و بال زايد دادن بــه ســخن و درج عبــارتجمله، همچني

است. علاوه بر اين، ازدحام عناصر حشو و تكرار كلمة «زيــاده»   معنايي لازمِ آن كاسته شده
اســت؛ بنــابراين بــراي ه از مراد اصلي قانون شده  نيز موجب انحراف و انصراف ذهن خوانند

  ها را بايد كوتاه و رسا كرد.مكان، جملهدرك مفهوم درست، درصورت ا

  هاكردن جملههاي كوتاهروش. 2- 4- 1- 3
  گذاري به جاي حروف ربط و عطف در صورت امكاناستفاده از نشانه -

مجــري خرابــي بهــم  : «اگر مجراي آب شخصي در خانة ديگــري باشــد و در100مادة
انــه حــق نــدارد صــاحب رسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود[،] مالك خ

مجري را به تعمير مجري اجباركند[؛] بلكه خود او بايد دفع ضرر از خــود نمايــد[.] چنانچــه 
اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود[،] مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعميركنــد[،] 
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توانــد داخــل حق بايد رفع مانع كند[.] در اين صورت براي تعميــر مجــري مــي  بلكه صاحب
  نه يا زمين شود[؛] وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد، مگر به اذن صاحب ملك».خا

توانند شــرط نماينــد كــه هرگــاه بــايع در مــدت : «در عقد بيع[،] متعاملين مي458مادة  
 ] خيار فسخ معامله را نسبت بــه تمــام مبيــع داشــتهمعيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند[،

كنند كــه توانند شرط ف و نقطه به جاي آن گذاشت] و همچنين ميرا حذ  وتوان  باشد [. مي
هرگاه بعض مثل ثمن را ردكرد[،] خيار فسخ معامله را نسبت به تمــام يــا بعــض مبيــع داشــته 

  ابت نخواهد بود[؛] مگر با رد ثمن».باشد[.] در هرحال حق خيار تابع قرارداد باشد خيار ث
  حذف واژة زايد -

نقــش و حــروف هاي متــرادف بــيشدن جمله، كاربرد واژهني  هاي طولايكي از علت
كــرد؛ البتــه  هــا را كوتــاهتوان جملــههاي زايد ميها و حرفزايد است. با حذف برخي واژه

[كــه، بهتــر   كــه: «اگر كسي  304  ها باعث ابهام جمله نشود؛ براي نمونه، مادةبايد اين حذف
دانسته لــيكن در است خود را محق مي  شود] چيزي را بدون حق دريافت كرده  است حذف

باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته  
  بود».

حكــام يــا ولات بــه   : «درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا به [زايــد] توســط983يا مادة  
   وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات زير باشد».

: «در عقد مزارعه لازم نيست كه متصــرفّ زمــين [، بــراي اينكــه كلمــه بــا 522يا مادة  
رسد]، مالــك آن هــم باشــد[؛] ولــي نشود، ويرگول ضرروي به نظر ميكسره اضافه خوانده  

ولايــت و غيــره حــق   ي از عنــاوين از قبيــلد يا بــه عنــوانباشلازم است كه مالك منافع بوده  
  باشد». ه تصرفّ در آن را داشت

تــوان اينكه به معنــي اصــلي آن خللــي وارد شــود، مــيبا حذف قسمتي از جمله بدون  
كرد: «در عقد مزارعه لازم نيست كه متصــرف زمــين، مالــك آن هــم جمله را چنين خلاصه

افع باشد يا بــه عنــوان ولايــت و... حــق تصــرفّ در آن را باشد؛ ولي لازم است كه مالك من
  باشد».داشته  
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  جايي اركان جمله  هجاب -
جايي اركان جمله، جز هنگام تأكيد بر يكي از اجزاي جملــه، نبايــد اتفــاق افتــد؛ جابه

  شود.بودن جمله ميها باعث ديرياب و مبهم زيرا تغيير جاي واژه
پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفــاق   : «نفقة اولاد بر عهدة1199مادة  

فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري با رعايت الاقرب    به عهدة اجداد پدري است
  ها نفقه بر عهدة مادر است».و يا عدم قدرت آن

آيد؛ خواه ربطي باشد؛ خــواه فارسي «فعل هميشه در آخر جمله ميمطابق دستور زبان  
)؛ اما در قانون مدني جايگاه فعل مشخص نيست و 304:  1380گيوي و انوري،  يتام» (احمد

را بهتــر اســت بــه ايــن   1199اســت؛ بنــابراين مــادة    اين موجب آشفتگي و ابهام جملــه شــده
كرد: «نفقة اولاد برعهدة پدر است. پس از فوت پــدر يــا عــدم قــدرت او بــه صورت اصلاح

عهــدة اجــداد پــدري اســت. در صــورت نبــودن پــدر و   فالاقرب برانفاق، با رعايت الاقرب  
  ا، نفقه بر عهدة مادر است». هاجداد پدري يا عدم قدرت آن

احكام نفقة زوجه   1195مورد ديگر ابهام به خاطر ساختار جمله است؛ براي مثال مادة  
همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرّر شده و بر طبــق همــين 

  شود. ميقرّر فصل م
ام شمسي و پسر قبــل از سال تم  13: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن  1041مادة  

بــه اذن ولــي بــه شــرط رعايــت مصــلحت بــا  استسال تمام شمسي منوط    15رسيدن به سن  
تشخيص دادگاه صالح». بهتــر اســت فعــل ربطــي «اســت» در پايــان جملــه بيايــد و مــادة بــالا 

سال تمام شمسي منوط به اذن ولي بــه   15د: «... قبل از رسيدن به سن  گونه ويرايش شوبدين
  ايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح است». شرط رع

باشــد اگرچــه : «زميني كه مورد مزارعه است بايــد بــراي زرع مقصــود قابــل  523مادة  
نهر يا محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملياتي باشد از قبيل حفر  

واهد داشــت». صــورت باشد حق فسخ معامله را خچاه و... و در حين عقد جاهل به آن بوده  
صحيح اين ماده چنين است: «زمين مورد مزارعه بايد براي زرع مقصود، قابل باشد؛ اگرچــه 
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محتاج اصلاح يا تحصيل آب باشد. اگر زرع به عملياتي از قبيل: حفر نفر يا چاه و... محتاج 
  در حين عقد نسبت به آن جاهل باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت». باشد و

شود با قيد خيار براي بايع : «در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشتري مي459مادة  
 اســت عمــلبنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيــع مقــرّر شــده  

گــردد و اگــر بــالعكس...» . صــورت الك قطعــي مبيــع مــيننمايد بيع قطعي شده و مشتري م
شرط به مجرد عقد، مبيع با قيد خيار بــراي بــايع، ملــك مشــتري صحيح چنين است: «در بيع  

  شود». مي
طــوركلي از شــيء : «مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بــه349مادة  
اشد». صــورت صــحيح چنــين اســت: الذمه بالاجزاء و همچنين ممكن است كلي فيمتساوي

الاجــزا يــا كلــي كلــي از شــيء متســاوي  «مبيع ممكن است مفروز، مشاع يــا مقــدار معــين يــا
  الذمه باشد». في

كنــد». شود كه دلالت بر بهــم زدن معاملــه  مي: «اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع  284مادة  
زدن كــه دلالــت بــر بــه هــم صورت صحيح اين ماده چنين است: «اقاله به هر لفــظ يــا فعلــي 

  شود». ميمعامله كند، واقع 
شود يا فقــط مقــداري از مــورد قاله ممكن است تمام معامله واقع  : «موضوع ا285مادة  

آن». صحيح اين ماده چنين است: «موضوع اقالــه ممكــن اســت بــر تمــام معاملــه يــا فقــط بــر 
  شود».مقداري از مورد آن واقع 

شود به لفــظ يــا فعلــي كــه مي  سبت به معاملة فضولي حاصل: «اجازة مالك ن248مادة  
نمايد» كه صحيح چنين است: «اجازة مالك نسبت به معاملة فضولي به   دلالت بر امضاء عقد

  شود».ميلفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد، حاصل 
  هايي با معاني دو پهلو پرهيز از به كاربردن واژه -

ــا انتفاعــات عمــومي مثــل  معــدلتــي كــه : «امــوال دو26مــادة  ــراي مصــالح ي اســت ب
ها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيــره و ســفاين دق استحكامات و قلاع و خن

هــا و هــاي تلگــراف دولتــي مــوزهجنگي و همچنين اثاثيه و ابنيــه و عمــارات دولتــي و ســيم
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له آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله ها بالجمهاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنكتابخانه
تملــك  افع ملــي در تحــت تصــرف دارد قابــلكــه دولــت بــه عنــوان مصــالح عمــومي و من ــ

خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمــومي بــه ايالــت يــا ولايــت يــا 
  باشد».ناحيه يا شهري اختصاص يافته 

شــده و ، ايــن واژه معــاني «آمــاده  Moad، كلمة «معد» آمده كه با خوانش  26در مادة  
كننــده، مهيّــا كننــده» (معــين: ذيــل مــدخل)   مــاده، معــاني «آ  Moedشده» و با تلفظ  شمرده  

يابد. اين واژه با خوانش «معَد»، معاني «ربودن، ســطبر و آگنــده» (دهخــدا: ذيــل مــدخل) مي
شــود. اني در جملــه مــيهايي اين چنيني، باعث ايجاد ابهام واژگ ــكارگيري كلمهيابند. بهمي

رت آن (لفظ) دخالتي در ايــن زمينــه «در ابهام واژگاني مفهوم واژه، محور ابهام است و صو
ندارد. براي شناسايي چنين ابهامي، آگاهي كامل بر معناي واژه و در برخــي مــوارد دانســتن 

  ). 220:1395وردي، معناي چند واژه ضروري است» (امام
هــايي نيست، جز در كلمــههاي ـَــِـُـ در خط فارسي لازم  هبا وجود آنكه گذاشتن نشان

تــوان تــا حــدودي كند، از اين طريق مياحتمال بدخواني، ايجاد ابهام مي  همچون «معد» كه
  رفع ابهام كرد.

  . حذف فعل به قرينة لفظي3-1-5
فعل از اركان اصلي جمله است. جمله، بدون فعل داراي معني و مفهوم كامــل و رســا 

اشــند، اما در زبان فارسي «هرگاه چند جملة معطوف به يكديگر، داراي فعل يكسان ب  نيست
: 1387كــرد و در جملــة آخــر آورد» (نجفــي،  هــاي اول حــذفتوان اين فعل را از جملهمي

پذيرد؛ زيرا زبان نوشــته هرچــه ســاده و از مي  ). اين كار براي جلوگيري از تكرار انجام156
تر و متن تأثيرگذارتر خواهد شــد. در ه و دورتر باشد، فهم آن راحتتكرار و تكلّف، پيراست

گويند. شرط اساسي اعمال اين قاعــده آن دستوري به آن «حذف فعل به قرينه» مياصطلاح  
ها مشترك باشد؛ يعني فعل محذوف عيناً در جملة آخــر آورده است كه فعل در تمام جمله

  ). 50:1383گيوي و انوري، شود (ر.ك: احمدي
كــه الياســت، در ح ــهايي هستيم كــه فعــل تكــرار شــده  در قانون مدني ما شاهد جمله
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چنــين آمــده اســت:   15كرد؛ به عنوان مثال در ماده    توان از حذف به قرينه لفظي استفادهمي
تــوان اســت را بــه قرينــة لفظــي [مــي  اســتكــه چيــده يــا درو نشــده    «ثمره و حاصــل، مــادام

باشد تنها آن قسمت منقــول اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده  استكرد] غيرمنقول حذف
كه بريده يا كنــده هاي آن و نهال و قلمه مادام: «مطلق اشجار و شاخه16در مادة  است»؛ و يا  

تر و بهتر آن است »، لازم نيست، «است» تكرار شود، بلكه فصيحاست  ، غيرمنقولاستنشده  
  شود.له بيايد و در جاهاي ديگر به قرينه حذف كه «است» فقط يك بار در پايان جم

اســت. طبــق دســتور   اي حذف شــدهرد كه فعل بدون قرينههايي نيز وجود دااما جمله
كــرد؛ زيــرا در يــك جملــة طــولاني، توان بدون قرينة لفظي حذففارسي، فعل را نميزبان  

 868ا در مــادة  شــود؛ نمونــة ايــن مطلــب رحذف فعل موجب نارسايي و ابهام در جملــه مــي
شود مگر پس از اداء حقــوق و «مالكيت ورثه نسبت به تركة متوفي مستقر نمي  توان ديد:مي

  است. شده ديوني كه به تركة ميتّ تعلّق گرفته [است]» كه «است» بدون قرينه حذف 

  زدايي. ابهام 3-2
ضــروري   هــا،به دليل اهميت و جايگاه علم حقوق در زندگي فردي و اجتماعي انسان

هــا و ســتوار، جملــهاست منابع و متون حقــوقي بــه لحــاظ ســاختار زبــاني، از زبــاني دقيــق و ا
هــا و هاي موجز، اما قاطع و منســجم برخــوردار باشــند. مفــاهيم، قواعــد، واژهپردازيعبارت

تعبيرهاي حقوقي بايد به خوبي آشكار باشد و آنچه را كه الزام و اقتضاي زبان حقوقي است 
عي و باشد وگرنه موجب چندمعنايي، ابهام و به دنبال آن مسائل سياسي، اجتمــاده  رعايت ش

صورت خود نيازمند اصلاح، تكميل، تتميم و تفسير خواهد شود. در اينديگر مشكلات مي
رعايت دســتوري  شد. با اينكه رسالت تنقيح، رفع ابهام قوانين است، اما به اين مورد كه عدم

اي منفــي در هــا پديــدهبــودن جملــهاند. مبهم  شود توجهي نداشتههام ميزبان، باعث ايجاد اب
يــابي بــه هــدف مطلــوب بايــد از قــانون، رود؛ بنابراين بــراي دســتحقوقي به شمار مي  زبان
  است؟هاي قانون شده زدايي كرد. حال سؤال اينكه چه چيزهايي باعث مبهم بودن مادهابهام

  . ابهام در معناي كلمه3-2-1
ه چنين آمده است: «اگر بعد از معامله ظاهر شــود كــه مبيــع معيــوب بــود  422مادة  در  
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مشتري مختار است در قبول مبيع يا اخذ ارش يا فسخ معامله». اگر اين ماده واقعاً به صــورت 
آورد كــه در صــورت وجــود عيــب در مبيــع و وجود ميباشد، اين تصوّر را به بالا انشا شده 

نمايــد. تواند به سه صورت، حق خود را اعمال  اي مشتري، وي ميشدن حق خيار برحاصل  
اســاً بــيش از دو روش در اعمــال حــق خيــار نــه صــحيح بــوده و نــه مــدّ نظــر حــال آنكــه اس

بپــذيرد و   گذار است؛ يعني صاحب حق خيار عيب يا بايد معامله را بــه همــان صــورتقانون
نمايــد و راه ســومي وجــود   عاملــه را فســخكند و ارش بگيرد، يا اينكــه ممبيع معيوب را قبول

در قبول مبيع معيوب يا اخــذ ارش» در برخــي از مجموعــه ندارد. در واقع كلمه «يا» كه بين «
صورت: «مشتري مختار است در قبول است»؛ بديناست «با حق ارش بوده  قوانين درج شده  

گونه موارد نياز بــه ر اين). د1389مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله» (ر.ك: درويشي،  
هايي را كه در حين نگارش ممكن اشتباهرسد تا اين  ويراستار تخصّصي، ضروري به نظر مي

كند؛ زيرا وجود ايرادهايي مانند اين، ماده را از معنا و مفهوم مــورد است ايجاد شود، اصلاح
به معناي آن، باعــث   توجهها بدون  كاربردن كلمهكند. درحقيقت به  گذار دور مينظر قانون

  است. شده  وجود آمدن ابهام در مادهبه 
گــذار در مــورد شــرايط مــال مرهــون  شود: «قانون نيز ديده مي   744لمه در مادة  ابهام در ك 

است: مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است». كلمة مبهم در اين  گفته  
است. در زبان فارسي لفظ «ديِن» معنــا و    وم اين ماده آمده ماده، لفظ «ديِن» است كه در بخش د 

اســت: «عهــد اســت و  گونــه آورده ارد. جعفر لنگرودي در كتاب الفارق ايــن مفهوم متعددي د 
لنگــرودي،  شــدن» (جعفــري  گرفتن يكــي از اســباب مــديون  آنچه مورد تعهد قرار گيرد. قرض 

است: «در فقه، «ديِن» عبــارت اســت از  ه آمده  گون ) يا در ترمينولوژي حقوق اين 21:  2، ج 1388
ر. پس موضوع دِين ممكن است، كلي در ذمه و يا عين خارجي  استحقاق مالي بر ذمة كسي ديگ 

گويد: قرض اخص از دين است كسي كه دين به ضرر اوست او را «مديون»  باشد و در ادامه مي 
ــد و  مــي  ــن» گوين ــه ســود اوســت او را «دائ ــد و آنكــه ديــن ب ــد»  نامن حــق او را «طلــب» خوانن

گــرفتن و  نامــة دهخــدا بــه معنــاي وام  ). همچنين «ديــن» در لغــت 380:1398لنگرودي،  (جعفري 
  است (دهخدا: ذيل مدخل). دادن كسي را به مدت معين و... آمده  وام    –شدن    مقروض 
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 رود؛ دركــار مــيدهد كه «دِين» بيشتر به معناي قرض و بــدهي بــهمي  مطالب بالا نشان
رهــن ديــن و گويــد:  آنجا كه مــي  744گذار از لفظ دين در بخش دوم مادة  كه «قانونحالي

لــه يــا طلــب منفعت باطل است، در واقع مقصود او از استخدام كلمــة «دِيــن»، منحصــراً ديــن
تواند طلبي را كه از شخص ثالثي دارد، نزد طلبكــار خــود باشد. به اين معنا كه راهن نميمي

باشــد، گــذار از لفــظ ديــن در اينجــا بــدهي نمــيبديهي است مقصود قانون  به رهن بگذارد.
گــذار بايــد از شود؛ بنــابراين قانونكه از لفظ دين بيشتر معناي بدهي و وام مستفاد ميآنحال

طور مستقيم و مشخص مقصود خود را هدف قرار دهــد؛ نــه لفظــي كند كه بهلفظي استفاده  
شــود؛ لــذا يا معــاني متفــاوت و متعــارض از آن اســتنباط  كه متضمن دو يا چند معني باشد و

شود: مال مرهون بايد عــين معــين صورت زير اصلاح  دوم اين ماده بهشود بخش  پيشنهاد مي
  ).1389باشد و رهن طلب و منفعت باطل است» (ر.ك: درويشي، 

  نويسي. جدانويسي يا پيوسته3-3
ــه آن توجــه ــايي كــه در فرهنگســتان ب ــا  يكــي از مورده شــده، مســئلة جدانويســي ي

اين موضوع وجود دارد كه برخــي معتقــد بــه نظرهايي در  نويسي است. البته اختلاف  پيوسته
  نويسي و برخي ديگر موافق جدانويسي هستند. پيوسته

: «غايــب مفقــودالاثر كســي اســت كــه از غيبــت او مــدت بالنســبه مديــدي 1011مادة  
جــدا از كلمــة پــس از خــود نوشــته هــيچ، همــواره ». خبري نباشد هيچوجه گذشته و از او به

  ». وجههيچ  شود؛ مانند: «مي
هاســت و بايــد هاي عربي متداول در زبان فارسي، تأكيد بر جدانويســي آندر تركيب

مرتبه تكــرار شــده و صــحيح «مــع   5كه    196شود؛ مانند واژة «معذالك» در مادة    جدا نوشته
حده» مرتبه تكرار) كه صحيح «علي  5(با    431ده در مادة  ذلك» است و يا واژة «عليحده» آم

  است.

  تايپي. اشتباه 3-4
دهد و در درك معناي واژه و اشتباه تايپي از جمله مواردي است كه معني را تغيير مي
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هــاي مشــابه يــا كند. در قانون مدني بيشتر اين ايرادها در نگارش حرفجمله ابهام ايجاد مي
  » و... . ةشود؛ مثل: «د»، «ذ» يا «ة»، «مي نزديك به هم ديده

از قبل او بــه مصــارف فقــرا   مأدونالك با اذن حاكم يا  الم: «اموال مجهول  28در مادة  
  است.اشتباه به شكل «مأدون» تايپ شده جاي «ذ»، «د» و واژة «مأذون»، به رسد»، بهمي

شود كه عقــد بيــع مي  چنين آمده است: «خيار تبعض صفقه وقتي حاصل  421در مادة  
ت مشتري حق خواهد داشــت صورنسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين

كند و نسبت به قسمتي كــه است قبول  به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده    بانمايد    بيع را فسخ
ا» به شود كه «يمياست ثمن را استرداد كند». با توجه به مفهوم جمله مشخص بيع باطل بوده 

  است.اشتباه، «با» تايپ شده 
: 1070رخي حروف است. براي نمونه در مادة  مورد ديگر اين خطاها در جا افتادگي ب

[جا افتــادگي الــف از   كره«رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال  
ه عاقد فاقد قصد اي بوده ككند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجهواژة اكراه] عقد را اجازه

  باشد». 
گيــرد و در نگــارش قــانون مي  يكي ديگر از اصولي كه در دستة ويرايش شكلي قرار

: 950، نگارش «يـ» به جاي «ئـ» است. براي نمونه كلمــة «نظــائر» در مــادة  مدني رعايت نشده
«يـ» نوشته   آن نوعاً زياد و شايع باشد» كه بهتر است به جاي «ئـ»،  نظائركه اشباه و  «مالي است

به موت احد طــرفين منفســخ   [جايز]  جائزهاست: «كلية عقود    954شود. نمونة ديگر در مادة  
: «انــواع 21شــود و همچنــين بــه ســفه در مــواردي كــه رشــد معتبــر اســت»؛ يــا در مــادة مــي

شــده هائي [به جاي «يـ» از «ئـ» استفاده ها و آسياها حمامهاي كوچك و بزرگ و قايقكشتي
كــه بــه نظــر بــه هائي [«ئي» به جاي «يــي»] داد و كارخانهها را حركت توان آنت]... و مياس

  طرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد».

  در قانون مدني گذاري و اهميتّ آن. نشانه3-5
هــاي ذهنــي خــود را بــه ديگــران هــا و مفهــومانسان به وســيلة زبــان و نوشــتن، هــدف

هــا، بــا سازد اما اين الفاظ و كلمهميها منتقلهايي به آنرا با كلمههاي خود  فهماند و پياممي
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هــاي درونــي و ة وسعت تركيبي خود، چه در تلفظ و چه نگارش، براي بعضي از حالــتهم
مفاهيم ذهني، ناتوان و نارسا هستند. براي جبران اين نارسايي و ناتواني، ناگزيريم در مرحلة 

كنــيم. در مرحلــة نگــارش، ت چهره و پيشاني خــود اســتفادهتلفظ از انقباض و انبساط عضلا
المللــي را جانشــين نارســايي و نــاتواني الفــاظ و اي قراردادي جهاني و بــينهو اشاره  هانشانه
رسانيم. در حقيقــت ها مفاهيم ذهني خود را به خواننده ميسازيم و به كمك آنها ميكلمه

كند. نكتة مهم اينكه جمله و زيادي مي  كمك  اين علائم به درست و آسان خواندن مطالب
بنياد است؛ بنابراين با اســتفاده از ايــن حكم عمارتي سست و بي  ها درنوشته، بدون اين نشانه

ســجاوندي   ها اعجام يا علائمتوان به نوشته روح و جان بخشيد. در نگارش به آنها مينشانه
ول، نقطه ويرگول، دو نقطه و... كه هركدام نقطه، ويرگشود كه عبارت است از  ميز گفته  ني

كنــد؛ بــراي مــي ها كمكاي از ابهامواندن مطالب و رفع پارهخها به درست و آسان  از نشانه
كنــد؛ مــيهاي ســخن را آســان مثال، موارد درنگ بين مطالب و همچنين جدا ساختن بخش

-79:  1384احقي و ناصــح،  دهــد (ر،ك: ي ــمــيعلاوه، همبستگي بين مطالب را بهتر نشان  به
  روف است: دادن اهميت اين موضوع، مع). مثال زير در نشان 78

  «بخشش؛ لازم نيست اعدامش كنيد». 
  «بخشش لازم نيست؛ اعدامش كنيد». 

 خصوص، متــون حقــوقي محســوباي بهها جزء ضروري و جدانشدني هر نوشتهنشانه
سازي در صدور حكم و به دنبال آن تشوند. اين علائم مهم، گاهي اوقات نقش سرنوشمي

تر به خواننده هاست كه پيغام رسا و روشنين نشانهكند. به كمك همميزندگي انسان بازي  
گــذاري در قــانون مــدني بســامد فراوانــي توجهي به نشانهكه بيتأمّل اينرسد. نكتة قابل  مي

نگارشــي نقطــه و خيلــي كــم هــاي طــولاني بــه جــز علائــم هايي با جملــهدارد. با وجود ماده
هاي ذيــل، آنجاكــه ت كه ما در نمونهاسنشده  ويرگول، از علامت نگارشي ديگري استفاده  

  هاي ويرايشي مورد نياز جمله قيد نشده، آن را داخل [] قرار داديم. نشانه
تــوان انتفــاع را فقــط دربــارة شــخص يــا اشخاصــي مــي: «در موارد فوق حــق  45مادة  

باشند[؛] ولي ممكن است حق انتفاع[،] ر حين ايجاد حق مزبور وجود داشته  برقراركرد كه د
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كه صاحبان اند[،] برقرار شود و ماداميبعاً براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامدهت
  گردد.مي ها حق زائلحق انتفاع موجود هستند[،] حق مزبور باقي و بعد از انقراض آن

هــا را مطــابق تواننــد آنباشد و افراد مردم مــياشخاص نمي  : «اموالي كه ملك27مادة  
ر اين قانون و قوانين مخصوصة مربوطه (مخصوص مربوط) به هريــك از مقررات مندرجه د
هــا جــاي و بعــد از وجــه وصــفي] يــا از آنكرده[،] و [كاربرد نابــهها تملكاقسام مختلفه آن

هــايي] كــه ئي [زمــينهااضي موات يعني زمينشود[،] مثل ارميكنند، مباحات ناميده  استفاده
  ها نباشد».قرينة لفظي] آبادي و كشت و زرع در آن ونمعطلّ افتاده[،] و [حذف فعل بد

توانــد بعــد از شــود، مــي: «زن غير ايراني كه در نتيجــة ازدواج[،] ايرانــي مــي986مادة  
شروط بر اينكه وزارت امور نمايد[؛] مطلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع 

مُــرده كــه از شــوهرِ ســابق خــود اولاد دارد[؛] كند[؛] ولي هر زنِ شوهر  خارجه را كتباً مطّلع
جــاي كنــد [بــه  سال تمام نرسيده از اين حق استفاده  كه اولاد او به سن هجدهتواند مادامنمي

است] و ر شدن جمله شدهتكار رفته كه باعث طولانيكردن جمله، واو عطف بهنقطه و تمام
ود[،] حــق داشــتن امــوال غيرمنقولــه ش ــدر هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعة خارجــه مــي

شــده  [افتادگي «را»] نخواهدداشت[؛] مگر در حدودي كــه ايــن حــق بــه اتبــاع خارجــه داده
  است.نشده سطري از هيچ علائم نگارشي استفاده 14باشد». در نگارش اين مادة 

عل[»] : «در جعاله ملتزم را [«]جاعل[»] و طرف را [«]عامل[»] و اجرت را [«]ج562مادة  
  گويند».مي

: «اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معــين شــوند. [هنگــام برشــمردن يــا 1231مادة  
  كرد].  بيان اجزاي يك امر كليّ بايد از دونقطه (:) استفاده

  . كاربرد زياد و نادرست واو عطف3-6
كــار براي ربط بين دو واژه، عبارت يا جملــه كــه نقــش دســتوري دارد، بــه  و»حرف «

گيــرد و هــا كامــا قــرار مــيشود، بين آنميد. وقتي در جمله چند واژه به هم معطوف  رومي
 ومجســمه   وپردة نقاشــي  و  : «آينه  14آيد؛ مانند مادة  عطف فقط پيش از واژة آخر مي  «واو»

  باشد».  ا يا زمين به كار رفتهها در صورتي كه در بنامثال آن
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كــه  شــده ر در آن از واو عطــف اســتفادهطــور مكــرّهاي طولاني، بــهدر برخي از ماده
توان به تناسب جمله از علايــم نگارشــي نقطــه، ويرگــول يــا جاي آن مينادرست است و به

  كرد؛ مانند موارد ذيل:نقطه ويرگول يا علائم ديگر استفاده 
باشــد   اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده  وت  : «حيوانا17مادة  
طــوركلي هــر به  وغيره    وتخم    وادوات زراعت    واسباب    وماشين    وگاوميش    و  از قبيل گاو

 مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را بــه ايــن امــر تخصــيص داده
جــزو ملــك محســوب و در حكــم مــال باشد از جهت صلاحيت محــاكم و توقيــف اعمــال  
حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يــا   غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا

  است».شده خانه و باغ اختصاص داده  
هــاي كوچــك و بــزرگ و [بهتــر اســت بــه جــاي تكــرار «و» از : «انواع كشتي21مادة  

[احتمــالاً آســياب باشــد كــه بــه اشــتباه آســيا   ها [،] و آسياها [،] وشود] قايقويرگول استفاده
جاي «يـ» از «ئـ» استفاده شده كه اشــتباه اســت] كــه در روي   هائي [بهاست] حمام  نوشته شده

هائي[«ئي» بــه ها را حركت داد و [،] كارخانهتوان آنشود و ميمي  رودخانه و درياها ساخته
مارتي نباشد، داخل در منقولات است[؛] طرز ساختمان جزو بناي عجاي «يي»] كه به نظر به  

ها مواق ترتيبات خاصه بــه كن است نظر به اهميّت آنولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره مم
  آيد». عمل 

ــا انتفاعــات عمــومي مثــل 26مــادة  ــراي مصــالح ي : «امــوال دولتــي كــه معــد اســت ب
ســفاين   وذخيــره    وه  اسلح  وقورخانه    و  خاكريزهاي نظامي  و  هاخندق   و  قلاع  و  استحكامات

 وهــا  اي تلگــراف دولتــي مــوزهه ــســيم  وعمــارات دولتــي    وابنيــه    وهمچنين اثاثيه    وجنگي  
هــا[؛] بالجملــه آنچــه از امــوال منقولــه و آثــار تــاريخي و امثــال آن  وهــاي عمــومي  كتابخانه

تملك غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل 
  صوصي نيست».خ

  هاي مهجور . كلمه3-7
مي، زبان سليس و روان آن است، اگر متون هاي نوشتة علمي يا غيرعليكي از ويژگي
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تــر درك شــود، خواننــده مطلــب را راحــتعلمي و تخصصّي به زبــان ســاده و روان نوشــته  
يي كــه در هــا و تعبيرهــابرد؛ بنابراين لازم اســت اصــطلاحميكند و به مقصود نوشته پي  مي

ود باشــد؛ زيــرا اســتفاده از اي باشد كه وافي به مقص ــگونهرود، بهكار ميهاي علمي بهنوشته
هاي شود. بعضي از كلمههاي مهجور و بيگانه باعث گمراهي مخاطب ميتعبيرها و اصطلاح

 رود كه شــمّ اهــلهاي كهن به شمار مينوعي دشوار و از كلمهكار رفته در اين كتاب، به  به
شود و نيز بايد بازبيني  روزرساني قانون، زبان آن  پذيرد. با توجه به بهها را نميزبان ديگر آن

  شود. هاي مورد تأييد فرهنگستان زبان فارسي و زبان معيار استفاده از كلمه
ــه«قنســول»، واژه ــانون مــدني ب ــه اي كــه در ق اســت. امــروز طبــق «بخشــنامة كــار رفت

، كنســول جــاي قنســول، روزنامة رســمي بــه1317عة قوانين سال  ، مجمو264فرهنگستان ص
  مورد است. 5) بسامد آن 412: 1381(كيانوش، رود» كار ميبه

برند؛ كار مي«سكنه»؛ «در فارسي دوران اخير، اين كلمه را به غلط براي جمع ساكن به
كاّن جــاي آن  حال آنكه «ســكنه» بــه ايــن معنــي در عربــي مســتعمل نيســت. در عربــي بــه ســُ

شود» (نجفي، ان گفته  جاي آن ساكنگويند كه در فارسي نيز رايج است؛ اما بهتر است بهمي
1387 :231.(  

). قورخانه؛ اسم تركي اصطاح نظــامي، 327: 1381«ساخلو»؛ پادگان (ر.ك: كيانوش، 
ه خانه و جاي ساختن اسلحه (معين: ذيل مدخل) كاي قديمي به معني زراّدخانه، اسلحه  واژه

  امروزه كاربرد چنداني ندارد.
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  نتيجه
دهــد، بــا توجــه بــه اهميّتــي كــه مــيمدني نشان    قانون  و ويرايش  شناسينتيجة بررسي آسيب

قانون مدني در زنــدگي اجتمــاعي انســان دارد، بــه لحــاظ دســتوري، نگارشــي و ويرايشــي، 
نه تنها در متون ادبــي هاي دقيق ادبي است؛ زيرا علائم نگارشي  ها و بازنگرينيازمند نظارت

بــودن بعضــي از ن، بــه دليــل طــولاني  هاي قانوحقوقي و كتاب  و علمي بلكه در تمامي متون
اي در صــدور حكــم دارد و كننــدهها كه متشكّل از چنــدين جملــه اســت، نقــش تعيــينماده

كارگيري شود؛ مورد ديگر بهفهم صحيح قانون ميترين اشتباه موجب ابهام و عدم  كوچك
زبــان آن را هاي مهجور و كهن است كه با زبان زندة امروز متناسب نيست و شمةّ اهل  لمهك

رو تسلطّ بر دستور زبان فارسي براي كاهش ايرادهــاي موجــود در قــانون قبول ندارد؛ ازاين
مدني ضروري است. مورد مهم ديگر اينكه قانون مدني نيازمند يك ويراســتاري اســت كــه 

هــايي كــه هــا از ايرادهــا و ابهــامهــا و پيراســتن آنو سلاست عبــارتقبل از چاپ بر درستي  
رسد با مشاركت، همكاري كند. به نظر ميشود، نظارتميگمي و سرگرداني  موجب سردر

توان كمك بزرگي به نظران حقوقي و استادان زبان و ادبيات فارسي، ميو مشورت صاحب
ي قانون كه نقش بزرگي در اجراي عدالت هاويژه كتابهاي حقوقي بهبهبود كيفيتّ كتاب

  در جامعه و زندگي افراد دارد، كرد.

  بنا بر اظهار نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. تعارض منافع:
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  منابع و مĤخذ
. 24. ويــرايش دوم. چــاپ 1دستور زبان فارسي ).  1380گيوي، حسن و حسن انــوري. (احمدي

  تهران: فاطمي.
 ت.. تهران: مهار4. چاپ از فن نگارش تا هنر نويسندگي). 1383گيوي، حسن. (دياحم

. دورة حقوق خصوصـيقانون».  زدايي از طريق ويرايش  ). «ابهام  1395وردي، محمدّحسن. (امام
 . 209- 231. صص:  2. شمارة 13

ويرايشــي  ). «نقد و بررسي نگارشي،1392زاده و محمدّحسين بساك. (بساك، حسن؛ مريم سعادت
عوامل تأثيرگذار   ها وهاي عمومي جزايي مشهد و شناسايي ضعفو دستوري آراي دادگاه

 .12- 36. صص:  5و  4سال دوم. شمارة    .رأي  نقدبر آنها». 

هــاي مجلــس شــوراي . تهران: مركــز پــژوهشنامة نگارش قانونشيوه).  1387زاده، صفر. (بيگ
 اسلامي.

. چاپ 2جلد  المعارف عمومي حقوق.  ة دائرالفارق:    ).1388لنگرودي، محمّدجعفر. (جعفري
 . تهران: گنج دانش.2

 . تهران: گنج دانش.32. چاپ ترمينولوژي حقوق). 1398لنگرودي، محمّدجعفر. (جعفري

 .13- 37. صص :1. شمارة 1. سال نامة فرهنگستان). «زبان حقوقي». 1374حبيبي، حسن. (

 . تهران: مجد.26. چاپ مدني قانون). 1399نيك، سيدعباس. (حسيني

 . تهران: نگاه.1چاپ  .آيين نگارش حقوقي). 1384خسروي، محمّدرضا. (

. تهــران: قــوه قضــائيه، مركــز 1. چــاپ نقد نگارشي آراء قضايي).  1388خسروي، محمّدرضــا. (
 مطبوعات و انتشارات.

 .   http://www.vekalatonline.   » ). «اشكالات وارده بر برخي از مواد قانون 1389درويشي، جواد. ( 

 دانشگاه تهران.  . تهران:2. چاپ نامهلغت). 1377اكبر. (دهخدا، علي

 . تهران: علم.2. چاپ نويسيراهنماي ويراستاري و درست). 1387ذوالفقاري، حسن. (

 . تهران: سمت.نگارش و ويرايش). 1382سميعي(گيلاني)، احمد. (

 . تهران: سمت.رايشنگارش و وي). 1387سميعي(گيلاني)، احمد. (

 . تهران: مجد.1پ چا. آيين نگارش آراء قضائي). 1388راد، محمدّ. (صالحي
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 . تهران: سمت.راهنماي ويرايش). 1386زاده، غلامحسين. (غلامحسين

). المسائل فقه حنفي (نكـاح، طـلاق، معـاملات  توضيح).  1391هروي، عبدالواحــد. (فقيري
 مد جام.الاسلام اح. تربت جام: شيخ2جلد 

تنقيح و تدوينِ قوانين.   . تدوين جهانگير منصور. واحد پژوهش،122). چاپ  1399. (قانون مدني
 تهران: كتاب ديدآور.

 . تهران: شركت سهامي انتشار.79 . چاپمقدمة علم حقوق). 1390كاتوزيان، ناصر. (

 . تهران: سروش.هاي برابر فرهنگستان ايرانواژه). 1381كيانوش، حسن. (

 . تهران: ادَِنا.فرهنگ فارسي). 1381ين، محمدّ. (مع

. تهــران: 14هاي زبان فارســي). چــاپ  (فرهنگ دشواري  غلط ننويسيم.  )1387نجفي، ابوالحسن. (
 نشر دانشگاهي.

. مجلـس و پـژوهشهــايي كــه بايــد پيمــود».  ). «تهذيب قوانين و راه1372هاشمي، سيدمحمدّ. (
 .  252- 257. صص: 3شمارة  

ن . مشهد: آســتانگارش و ويرايش  راهنماي ).  1384مدّجعفر و محمدّمهدي ناصح. (ياحقي، مح
 رضوي.قدس 
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